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 zتلاش بر نجات سنگ‌نگاره‌ها از کجا آغاز شد

مناقشات معدن‌کاران با طــرفــداران تاریخ و هویت 
این شهر، موضوع تازه‌ای نیست؛ چه جایی که پای 
اژدرکوه اسطوره‌ای به میان می‌آید، چه آنجا که ارتفاعات 
خلج به یغما مــی‌رود و صاف می‌شود و یا در دیزدر 
که سنگ‌های نابش، نمی‌تواند دندان تیز طمع‌کاران 
را از تن زخمی آن دور کند؛ به همین دلیل، گزارشی 
به قلم شیما سیدی در 13شهریور 1398خورشیدی 
در صفحه گردشگری روزنامه شهرآرا به چاپ رسید 
کــه از مـــرگ تــدریــجــی ســنــگ‌نــگــاره‌هــای تــاریــخــی، و 
ویــاســازی تا پــای سنگ‌نگاره‌های شترسنگ خبر 
داد. پیگیری‌های شهرآرا، مسئولان و علاقه‌مندان 
میراث‌فرهنگی را گردهم آورد تا بهانه گزارش بعدی در 
30شهریور فراهم شود. تشریح وضعیت سنگ‌نگاره‌ها، 
جمعی از اســتــادان و کارشناسان باستان‌شناسی، 
علاقه‌مندان گردشگری، راهنمایان تور، سمن‌های 
زیست‌محیطی، طــبــیــعــت‌گــردان، زمین‌شناسان و 
به‌طورکلی دغدغه‌مندان حــوزه میراث‌فرهنگی را 
گردهم آورد. آن‌ها ابتدا پویشی مجازی به راه انداختند و 
راه‌های محافظت از این سنگ‌نگاره‌ها را بررسی کردند.

 zبرگزاری نشست درباره وضعیت سنگ‌نگاره‌ها

این گروه  در گام دوم، نشستی برگزار کردند تا چالش‌های 
پــیــش‌روی سنگ‌نگاره‌ها را بررسی کنند. آن زمان 
محمود طغرایی ریئس ثبت بناهای میراثی  خراسان، 
کورسوی امیدی را برای سامان یافتن سنگ‌نگاره‌ها 
روشن کرد: »‌به‌دنبال این هستیم که در منطقه بینالود 
یک پایگاه مستقل با هدف شناسایی و حفاظت از 

سنگ‌نگاره‌ها راه بیندازیم«.
 او این کار را منوط به ثبت دست‌کم بیست پرونده ثبت 
ملی در محدوده بینالود دانست؛ البته گذر زمان این 
کنون بدانیم حتی ثبت سنگ‌نگاره‌ها،  امید را دفن کرد تا ا
نتوانسته اســت حفاظت درســت‌ودرمــانــی را بــرای 
آن‌ها رقم بزند. آن زمان مهدی گلکارطرقبه، مؤسس 
انجمن میراث کهن طرقبه، مدارکی از زمین‌خواری و 
معدن‌خواری‌های فراوان در محدوده طرقبه و شاندیز 
نشان داد که حیات تاریخی سنگ‌نگاره‌ها را تهدید 
جدی می‌کرد. او سپس از پیشینه فعالیت‌هایش در 
این‌باره پرده برداشت: »‌از سال93 درباره فعالیت‌های 
تخریبی این معدن به مسئولان مختلف نامه زدیم تا 
سرانجام سال96 توانستیم دستور توقف فعالیتش را 
بگیریم. اما متأسفانه دوباره اداره صنعت‌ومعدن به 

آن مجوز فعالیت داده است«. 

 zغیر مجاز شناخته شدن فعالیت معدن

هنوز یک هفته از نشست دغدغه‌مندان تاریخ و هویت 
این شهر نگذشته بود که شهرآرا از یک فاجعه بزرگ 
زیست‌محیطی درباره سنگ‌نگاره‌های چندهزارساله 
خبر داد. این جنایت در معدنی سنگی در منطقه دیزدر 
رخ داد و باعث از بین رفتن و آسیب جبران‌ناپذیر به 

سنگ‌نگاره‌های تاریخی آن شد. این ماجرا زمانی آشکار 
شد که به بهانه روز جهانی گردشگری، خبرنگار شهرآرا 
به‌همراه گروهی از فعالان محیط‌زیست و دوست‌داران 
میراث‌فرهنگی برای بازدید، راهی این منطقه شد. 
معدن‌کاران این‌بار برای ادامه سودجویی خود به نابود 
کردن سنگ‌نگاره‌ها کمر بستند. یگان حفاظت میراث 
هم به منطقه اعزام شد تا نوشداروی بعد از مرگ سهراب 
باشد! در آن زمــان، مسئله غیرمجاز بــودن فعالیت 
معدنی در منطقه باستانی دیزدر، یکی از دستاویزهایی 
بود که حامیان میراث امید به آن بسته‌ بودند.پیگیری 
خبرنگار شهرآرا از اعتبار مجوز معدن دیزدر تا سال1407 
پرده برداشت. شهرآرا سال 1398در میزگردی با حضور 
سرپرست معاونت معادن سازمان صنعت، معدن و 
تــجــارت، معاون میراث‌فرهنگی خــراســان و جمعی 
از سمن‌ها و رسانه‌های خراسان‌رضوی به بررسی 
کم‌کاری‌های منجر به تخریب سنگ‌نگاره‌ها پرداخت. 
در این آشفتگی، معلوم شد اجازه بهره‌برداری از معدن 

بدون استعلام از میراث داده شده است. 
در ادامه ماجرا هم 16اسفند1398 سنگ‌نگاره‌های 
دیــزدر در فهرست آثــار ملی ایــران به ثبت رسید تا 
امیدی دوباره در دل میراث‌دوستان روشن شود، اما 
این ثبت نیز روند بهره‌برداری و تخریب سنگ‌نگاره‌ها را 
متوقف نکرد و این یعنی از آن زمان تا هنوز، کشمکش‌ها 
همچنان ادامه دارد و با وجود نبود منع قانونی برای 
تعطیلی معدن، معدن‌کاران هنوز مشغول به تخریب 

هستند!

 zدرخواست توقف عملیات معدنی و لغو پروانه بهره‌برداری

ایــن روایـــتِ پیگیری روزنــامــه مــردم مشهد اســت. 
کنون به‌سراغ روایت میراث‌فرهنگی از این ماجرا  ا
کــه مــدیــر روابط‌عمومی  مــی‌رویــم. طبق نــامــه‌ای 
میراث‌فرهنگی برای خبرنگار شهرآرا ارسال می‌کند، 
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی 
نامه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست 
نــه بهره‌برداری  توقف عملیات معدنی و لغو پــروا
معدن سنگ‌چینی دهنوی دیزدر را که در محوطه 
ح می‌کند. پس  تاریخی ثبت‌ملی دیزدر قرار دارد، مطر
از این درخواست، هیئتی کارشناسانه از پژوهشگاه 
گزارشی  کشور به محل می‌آیند و  میراث‌فرهنگی 

تهیه می‌کنند.
ــی، وزیــــر  ــامــ ــرغــ ــور1402 عــــــــــزت‌ا... ضــ ــ ــ ــری ــ ــ ــه ــ ــ  12ش
یــر صنعت، معدن و تجارت  میراث‌فرهنگی، به وز
درخواست توقف عملیات معدن و رعایت قوانین 
و مقررات میراث‌فرهنگی را می‌دهد، اما با وجود 
همه این اتفاقات، فعالیت معدن متوقف نمی‌شود 
و بهره‌بردار آن به ادامه تخریب این سنگ‌نگاره‌ها 

اصرار می‌ورزد. 
پس از این ماجرا، وزیر میراث‌فرهنگی نامه دیگری در 
ششم دی سال1402 برای معاون حقوقی رئیس‌جمهور 
می‌فرستد تا به آن رسیدگی شود. در دومین روز بهمن 
همین سال، رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی 
دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، 
نامه‌ای به سرپرست معاونت‌ و امورمجلس وزارت 

صنعت‌ومعدن با این مضمون می‌نویسد: »درخصوص 
جلوگیری از تخریب قریب‌الوقوع اثر تاریخی و فرهنگی 
ــزدر، خواهشمند اســت ضمن  نقوش صــخــره‌ای دیـ
امعان نظر به رأی کارشناسان وزارت میراث‌فرهنگی، 
گــردشــگــری و صنایع دســتــی، درخــصــوص تأثیرات 
بهره‌برداری بر اثر تاریخی مذکور، دستور فرمایید که 
در صــورت آسیب به آثــار ارزشمند، نسبت‌به توقف 
فعالیت‌ها، لغو یا عدم تمدید مجوز بهره‌برداری از 

معدن موردنظر اقدام شود«.
  13اسفند1402 این نهاد در نامه دیگری چنین بیان 
می‌کند: »‌دستور فرمایید که به قید فوریت، نسبت‌به 
توقف فعالیت‌ها، لغو یا عدم تمدید مجوز بهره‌برداری 

از معدن موصوف، اقدام گردد«.
 ازســوی دیگر اداره‌کــل میراث‌فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دســتــی خــراســان‌رضــوی باتوجه‌به این 
1402 از رئیس دادگستری  مستندات، در 9اسفند
استان خراسان درخواست رسیدگی به این ماجرا 
ح می‌کند. بر طبق شواهد، همه‌چیز آماده  را مطر
است تا معادن متخلف، تعطیل و جان سنگ‌نگاره‌ها 
حفظ شــود، امــا عملیات معدنی همچنان ادامــه 
پیدا می‌کند؛ البته این تعلل در توقف، معدن‌کاران 
کردن نقش‌های  را جسورتر می‌کند تا با مخدوش 
سنگی، خودشان را راحت کنند. هنوز معلوم نیست 
ــرای تعطیلی معدن در  درحــالــی‌کــه منع قانونی ب
این محوطه باستانی وجود ندارد، چرا این اتفاق 
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ت
وی

 ه
خ و

یـ
تار

ز  ا کــه  یی  گنجینه‌ها هــم  ز بــا  | ینبی ز ه‌نعیمه  سید

گذشته به ما رسیده است و باید واسطه رسیدن 
آن بــه آیــنــدگــان شــویــم، در مــیــان ســودجــویــی و 
گیر افتاده و فریاد میراث‌دوستان  منفعت‌طلبی 
کــرده اســت. ایــن‌بــار مقصود مــا »دیــزدر«  را بلند 
که سنگ‌نگاره‌های چندهزارساله  است؛ جایی 
خ سنگ‌ها قربانی تخریب عامدانه است. افراد  بر ر

وی سنگ‌نگاره‌ها را مخدوش  نامعلومی نقش ر
کرده‌اند. شاید امیدوار بوده‌اند که با تخریب تاریخ، 
‌بتوان آسان‌تر از معدن‌سنگ‌های آن بهره برد. این 
اتفاق به اشکال دیگر در این محل سابقه دارد 
که درباره‌اش خواهیم گفت. خبر این تخریب در 
نوروز سال 1403خورشیدی، دل علاقه‌مندان به 
تاریخ و هویت این شهر را سوزاند. مخدوش کردن 

گهی فروش  ح‌های سنگی با شیء سخت و آ طر
سنگ‌نگاره‌ها در نرم افزار دیوار، دو آسیبی بود که 
در روزهای گذشته دامان تاریخ و هویت این شهر 
گذشته، شهرآرا نخستین  گرفت. در سال‌های  را 
رسانه‌‌ای بوده است که به موضوع سنگ‌نگاره‌ها 
کنش نشان داده و این مسئله را  و تخریب آن وا
گردشگری خود  گزارش‌های متعدد در صفحه  با 

پیگیری کرده است. ما این‌بار به‌سراغ این گزارش‌ها 
کنیم. در ادامه نیز نگاهی  رفته‌ایم تا آن را مرور 
به پیگیری‌های سازمان میراث‌فرهنگی درباره 
یم و در پایان هم با  این سنگ‌نگاره‌ها می‌انداز
گو می‌نشینیم  گفت‌و سی به  ن‌شنا ستا د با ستا ا
ا چــنــدبــاره  کتیبه‌های سنگی ر یــن   تــا اهــمــیــت ا

کنیم. یادآوری 
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گرانی روغن و تعقیب روغن‌ساز متقلب

اردلان|   21فروردین 1324خورشیدی، روغن در مشهد نایاب می‌شود. 

روزنامه آزادی دلیل گرانی این کالای مصرفی را احتکار می‌داند و در 
گهان  خبری با موضوع »گرانی روغن« می‌نویسد: »از دو هفته پیش، نا
روغن در شهر رو به گرانی رفته و با آنکه می‌باید علی‌الاصول از این موقع 
رو به فراوانی و ارزانی می‌رفته، برعکس روزبه‌روز گران‌تر شده است. طبق 
اطلاعی که به ما می‌رسد، یک علت گرانی روغن، هجوم دکاندارها به 
گرچه در  تجار روغن‌فروش و دیگر احتکاری است که عده‌ای نموده‌اند. ا
شهرستان‌ها نیز قدری روغن کم شده و از شهرهای شمالی برای گرگان و 
مازندران روغن را می‌خرند و می‌برند و همین مسئله به گرانی روغن کمک 
کرده است«. این جریده در ادامه توضیح می‌دهد که شهرداری تدابیری 
برای این مشکل، اندیشیده است: »ولی طبق اطلاع واصل از طرف 
کید شده است که به مقدار نسبتا کافی روغن از شهرهای  شهرداری تأ
جنوبی وارد مشهد شود و هرگاه از طرف شهرداری جلوگیری از تهاجم 
دکاندارها بشود، در پایین آمدن ]قیمت[ روغن تأثیر خواهد داشت«.

سودجویان اما تا رسیدن بار روغن از جنوب، بیکار نمی‌نشینند و شروع 
به ساختن روغن تقلبی می‌کنند، اما دست یکی از آنان رو شده، دستگیر 
می‌شود. روزنامه آزادی شش روز پس از انتشار خبر »گرانی روغن«، 
این‌طور می‌نویسد: »طبق اطلاع واصله، جواد آخوندیان‌یزدی، فرزند علی 
کن حیطه میدان کهنه، جنب گرمابه حاجی‌حسین،  صابون‌فروش، سا
مدتی است در منزل خود روغن تقلبی ساخته و به وسیله چند نفر 
دکاندار به مصرف فروش می‌رساند و در حدود پانزده من از روغن‌های 
ساختگی که طبق اظهار سازنده، از روغن کنجد و پنبه ترکیب شده، 
روز 1324/1/27 توسط آقای معزز عطاردی، رئیس بازرسی شهرداری 
مشهد، از دکان اصغر سلیمانی، فرزند محمد بقال، کوچه سیاه‌آب و مقدار 
نصفِ تین روغن کنجد و تقریبا 
یک من هم روغن ساختگی از 
منزل جواد مزبور کشف گردیده 
که به شهرداری حمل ]شده[ 
و موجود است و چون جواد 
آخوندیان در تهیه روغن تقلب 
نموده و همچنین بقال مذکور 
هم در فروش آن تزویر کرده و 
بــه‌جــای روغــن خالص به‌کار 
برده است، لذا پرونده جهت 
تعقیب و مجازات آن‌ها تنظیم 
و بــه دادســــــرای شهرستان 
ــده ــ ــردی ــ ــه گ ــ ــالـ ــ ــد، احـ ــهـ ــشـ  مـ

 است«.

گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت)قسمت صدوسی‌وچهارم(

سرگذشت شکل گرفتن مدارس علمیه مشهد)بخش پنجم(

     

مرضیه ترابی| در قسمت قبل گفتیم که با وجود ارادت خواجه نظام‌الملک 

طوسی به حضرت ثامن‌الحجج)ع( و وضعیت نسبتا مساعد عمرانی آن 
روزگار مشهد که به ساخت و گسترش بیشتر مدارس علمیه انجامیده 
و باعث رونق حضور طلاب در اطراف مضجع شریف رضوی شده‌ بود، 
تعصبات مذهبی به‌ویژه بعد از خواجه و به‌طور خاص در دوره سلطان 
سنجر، فعالیت مدارس علمیه شیعی را در مشهد محدود و بلکه متوقف 
کرد و در روز عاشورای سال 512قمری، اسباب درگیری شدیدی را میان 
اهالی تابران و مشهد فراهم کرد که به قتل صدهانفر انجامید. از رونق 
مدارس علمیه بعد از عصر سلطان‌سنجر و به‌ویژه در کوران هجمه 
غزها -اقوام بیابانگردی که از فرارودان به خراسان تاخته و بخش‌های 
مهمی از شرق ایران را درنوردیده بودند- اطلاعات زیادی نداریم، اما 
می‌توان با بررسی شواهد و گزارش‌های تاریخی موجود، درباره دوره پس 
از این عصر اظهارنظر کرد. می‌دانیم که با افول ستاره اقبال سلجوقیان، 
خوارزمشاهیان از فرصت استفاده کردند و بر ایران شرقی مستولی شدند. 
طبعا مشهد نیز، زیر سیطره آن‌ها درآمد. اما در این بین، اختلاف‌های 
شدید میان خوارزمشاهیان، به‌ویژه در دوره قطب‌الدین‌محمد، با 
دستگاه خلافت عباسی در بغداد که خلیفه‌ای سیاسی مانند الناصر 
باا... هدایت آن را برعهده داشت -و او را در سیاست‌ورزی هم‌سنگ 
هارون‌الرشید و عامل اصلی هجمه چنگیزیان به ایران، با هدف از بین 
بردن دشمنان خلافت دانسته‌اند- باعث بروز سیاست‌های جدید 
مذهبی در قلمرو خوارزمشاهی شد. خوارزمشاه که خلیفه عباسی وی 
را به رسمیت نمی‌شناخت، درصدد برآمد یکی از بزرگانِ علوی فرارودان 
به نام »سیدعلاءالملک ترمذی« را به خلافت برگزیند. این جدال فرصتی 
به شیعیان داد تا از فضای به‌وجودآمده برای ترمیم ویرانی‌های عهد 
سلجوقی بهره ببرند. افرادی نظیر عبدالعزیزبن‌آدم قمی، مشهور به 
»حسام‌الدوله«، به ساخت‌وساز و توسعه ابنیه در حرم رضوی و اطراف 
آن رو آوردند که کاشی‌های سنجری، یادگار همان عصر است. بی‌تردید 
این اقدامات عمرانی، شامل حال مدارس علمیه هم می‌شد، اما با هجمه 
مغولان در حدود سال 619قمری، همه‌چیز به‌یک‌باره درهم ریخت. 
کستر تبدیل کرد و  آتش غارتگری بی‌سابقه مغول‌ها، همه‌چیز را به خا
از بزرگی و عظمت شهرهای آباد ایران و به‌ویژه خراسان، مانند نیشابور، 
مرو، هرات و بخارا که کانون تشکیل مدارس بزرگ دینی بودند، اثری باقی 
نگذاشت. هرچند که مشهد در ایلغار مغول با حمله‌ای جدی روبه‌رو 
نشد و نهایتا چندبار هدف غارت چنگیزیان واقع شد، نمی‌توان در این 
مسئله تردید داشت که استیلای ناامنی و وحشتی که برای مردم پایانی 
تداعی‌کننده تاریخ بود، بر همه‌چیز و ازجمله فعالیت‌های عمرانی و 
تکاپوهای علمی تأثیری مستقیم گذاشت و در آن آشفته‌بازار که مشکل 
از نان گذشته و به جان رسیده‌ بود، مجالی برای توجه به دیگر مباحث 
وجود نداشت. با فروکش کردن هجمه مغولان و آغاز حکومت ایلخانان، 
به‌تدریج اوضاع مشهد نیز آرام‌تر شد. گروهی از سادات رضوی که در این 
زمان اداره شهر را برعهده داشتند، نقش مهمی در برقراری نظم و آرامش 
ایفا کردند. ارتباط مشهد با دربار اصلی مغول در مغولستان، از طریق 
بانویی به نام »فاطمه طوسی« برقرار بود و این موضوع، باعث می‌شد 
کنان اطراف حرم رضوی ایجاد شود. به این  امنیت مضاعفی برای سا
ترتیب، با اسلام آوردن تعدادی از فرمانروایان ایلخانی، کار توسعه عمرانی 
در مشهد از سر گرفته شد و چنان‌که مشهور است، در عهد غازان‌خان، 
سنگ‌بنای فضای دارالسیاده را در مشهد گذاشتند؛ فضایی که محل 
اقامت سادات بود و به احتمال زیاد در آن جلسات، درس و بحث قرآنی 
و روایی هم برقرار بود. به این ترتیب، دوباره چراغ فعالیت‌های علمی 

در مشهد روشن و عصر جدیدی آغاز شد.

ادامه دارد....
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هستی باشند، یک پیام مشترک 
دارند و نگاه انسان به زندگی را 
بازتاب می‌دهند. نحوه کشاورزی، 
دامپروری، جنگ و شیوه زندگی 
پیشینیان را در هنرنمایی آن‌ها 
روی تخته‌سنگ‌ها، می‌توانیم 
دریابیم و بر گذشته بشر واقف 
ــم. ســـنـــگ‌نـــگـــاره‌هـــای  ــ ــویـ ــ شـ
طــرقــبــه‌وشــانــدیــز مانند دیــگــر سنگ‌نگاره‌ها، 
مخلوطی از سنگ‌نگاره‌های کهن و جدید هستند 
که نیاز به کارشناسی دارند تا بتوان درباره آن‌ها 
اظهارنظر کرد. اما متأسفانه بر طبق گفته رجبعلی 
لباف‌خانیکی، استاد باستان‌شناس، هیچ تحقیق 
جامعی برای شناسایی سنگ‌نگاره‌های بینالود 
صورت نگرفته است. این پژوهشگر نگرانی خودش 
از انجام نشدن چنین پژوهشی را این‌گونه بیان 
می‌کند: »‌درباره این سنگ‌نگاره‌ها، حرف زیاد زده 
شده است و مطالب نظری دم‌دستی برایش زیاد 
کادمیک  است، ولی یک تحقیق جامع میدانی و آ
انجام نشده است تا بتوان اظهارنظر دقیقی برای 
آن کرد«.او درباره کتیبه‌های سنگی دیزدر می‌گوید: 
»آن ســنــگ‌نــگــاره‌هــا هــم بــخــشــی از مجموعه 

سنگ‌نگاره‌های رشته‌کوه بینالود است و تصاویر 
آن بیشتر حول محور شکار و دامداری است. این 
سنگ‌نگاره‌ها یک فلسفه غنی دارد که آن را باید 
کنون کار اساسی برای آن  کشف کرد؛ البته چون تا
انجام نشده است، نمی‌توان آن فلسفه را استخراج 
کــار بودجه  کـــرد. بــایــد میراث‌فرهنگی بــه ایــن 
اختصاص دهد و کارشناسان خبره درباره این‌ها 
کنند«.از ایــن استاد باستان‌شناسی و  تحقیق 
پژوهشگر سنگ‌نگاره لاخ مزار بیرجند، درباره تعدد 
کلونی سنگ‌نگاره‌ها در رشته‌کوه بینالود و احتمال 
قرار داشتن آن‌ها در یک مسیر مشخص می‌پرسیم 
و این‌طور پاسخ می‌شنویم: »ما نمی‌توانیم در 
ارتباط با این سنگ‌نگاره‌ها مسیر، مشخص کنیم. 
هرکدام از سنگ‌نگاره‌ها کنار یک دشت و مرتع 
ــانــه‌ای دارد.  گ ــرار گرفته اســت و هــویــت جــدا قـ
می‌توانید تصور کنید که یک گله بزرگ در حال 
چرا بوده‌ است و چوپانان در وقت استراحتشان، 
برای سرگرمی یا انتقال یک پیام، این سنگ‌نگاره‌ها 
گله‌های متفاوت و  ــد. احتمالا  ــرده‌ان ک راخــلــق 
چوپان‌های متفاوت در زمان‌های مختلف، در 
دامنه بینالود بوده‌اند و بر این سنگ‌‌ها نقش 
انداخته‌اند«. او درباره اهمیت حفظ سنگ‌نگاره‌ها 
نیز حرف برای گفتن دارد و از کتیبه‌های سنگی 

به‌عنوان یک گنجینه ارزشمند یاد می‌کند که از 
پیشینیان برای ما به یادگار مانده است تا بتوانیم 
درباره گذشته انسان تحقیق کنیم. لباف‌خانیکی 
ادامه می‌دهد: »انسان از حدود 20هزار سال پیش 
به هنر، گرایش یافت و اندیشه و فرهنگ خود را با 
کــرد. ما از روی  همین تصاویر و اشکال منتقل 
نقاشی غارها که از آن دوران باقی مانده است، 
که انسان در آن زمــان چه  می‌توانیم بفهمیم 
دیدگاه‌های مذهبی، اجتماعی و اقتصادی داشته 
و زندگی‌اش چگونه بوده است. بزرگ‌ترین سؤال 
بــرای انسان، خــود انسان اســت که ایــن نقوش 
سنگی درباره آن به ما اطلاعات می‌دهند. عقل 
سلیم برای این گنجینه‌ها ارزش زیادی قائل است. 
گاهی باعث می‌شود بخواهیم چنین  جهل و نا‌آ
یادگارهای ارزشمندی را نابود کنیم تا به نان‌ونوایی 
برسیم«.این باستان‌شناس در برابر این گفته که 
گر بخشی از سنگ‌نگاره‌ها را از  برخی می‌گویند،ا
دست بدهیم، چه اتفاقی می‌افتد و چه بخشی از 
کنش جدی نشان  اطلاعات از دست می‌رود؟« وا
می‌دهد و می‌گوید: »این گفته مانند این است که 
کسی بپرسد در موزه ایران باستان، هزاران شی‌ء 
است که بیشتر آن‌ها کاسه‌های سفالی است، پس 
اشکالی دارد که ده تا را نگاه داریم و بقیه را بفروشیم 

یا نابود کنیم؟ این دیدگاه، اندیشمندانه نیست«. 
سپس درباره اهمیت حفظ همه سنگ‌نگاره‌ها 
چنین اظهارنظر می‌کند: »در جهان آفرینش 
هیچ‌چیز مثل هم نیست و سنگ‌نگاره‌ها هم به 
هرشکلی و در هرجا باشند، با هم متفاوت‌اند؛ چون 
سلیقه و بینش نگارگر آن‌ها با دیگران متفاوت 
بوده است. نمی‌توانیم برای سنگ‌نگاره، صفت 
ــا خــوب  خـــوب و بــد را بــه‌کــار بــبــریــم؛ هــمــه آن‌هـ
 هستند«. او تلاش می‌کند به ما بفهماند که چرا 
حفظ تک‌تک سنگ‌نگاره‌های رشته‌کوه بینالود 
مهم است: »ما در باستان‌شناسی گاهی دنبال 
یک قطعه‌ زغال یا استخوان یا سفال می‌گردیم و 
همین قطعات به‌ظاهر بی‌ارزش، می‌تواند فصلی 
از زندگی بشر را مشخص کند و به ســؤالات چه 
موقع انسان به اینجا پا گذاشته و چطور در آن 
زیسته است، پاسخ بدهد. درباره سنگ‌نگاره‌ها 
هم به همین شکل است و نمی‌توان آن‌ها را به 
ارزشمند و بی‌ارزش، خوب یا بد دسته‌بندی کرد. 
هرکدام از این نقوش در هرجایی، حاوی اطلاعاتی 
است که به باستان‌شناس کمک می‌کند به نتیجه 
بهتری برسد. همه سنگ‌نگاره‌ها ارزشمندند و 
باید با چنگ‌ودندان از آن‌ها حفاظت و یک مسیر 

مشخص برای بازدید از آن‌ها فراهم کرد«.

همه سنگ‌نگاره‌ها به یک اندازه ارزشمندند
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گزارش‌های دیگر 
 شهرآرا  درباره 
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